
صفحه8صفحه7صفحه4

نطق سازنده پزشکیان

گیشه سینماهای ایران در مشت فیلم های کمدیآسیب پذیری اسرائیل در زمین حزب اللهرشد پاییزی قیمت سکه و دلار
معامله گران می گویند سومین روز پاییز مصادف با روز رکورد بازار طلا و سکه بوده، قیمت سکه به 46میلیون 
رسید، طلای آبشده با افزایش در یکقدمی کانال 17 میلیون معامله شد و صندوق های طلا، هم در ورود پول 
و هم در ارزش معاملات رکورد زد. چرا بازار تغییر وضعیت داد؟ با ورود دلار به کانال 60 هزار تومان قیمت 

طلا و سکه رکورد تاریخی زدند؛ در روز سه شنبه قیمت دلار از...

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با بیان اینکه در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار در لبنان، رژیم 
صهیونیستی باید در زمین حزب الله بجنگد، جایی که دیگر مزایای این رژیم در حوزه های فناوری و اطلاعات 
تعیین کننده نخواهند بود، تاکید کرد: زرادخانه بزرگ حزب الله در لبنان در انتظار اسرائیل است. در گزارش 

وال استریت ژورنال آمده است: )رژیم( اسرائیل در روزهای گذشته...

فروش سینمای ایران به ۹۳۵ میلیارد تومان رسیده است و آمارها نشان می دهد که 7۵ درصد از این فروش 
معادل 6۹۵ میلیارد تومان متعلق به فیلم های کمدی است! اما آیا این روند به نفع سینمای ایران است یا به 
ضرر آن؟ در سال های پس از کرونا که خیلی ها معتقد بودند که سینما رفتن به عنوان یک تفریح جمعی، به 

طور کلی از بین خواهد رفت، »فیلم های کمدی« توانستند سینماها را در ایران...

 جبهه مقاومت فلسطین 
و حزب الله لبنان، پیروز میدان
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دیالکتیک جامعه دو قطبی  و وفاق ملی
جهانگیر محمودی نژادیان

قسمت دوم

4( وقتی نفرت مردم نســبت به شــاه و رژیم به اوج رســید و 
خواهان برکناری شــاه شــدند ، گام بعدی طرح آمریکا با نســب 
بختیار به عنوان نخســت وزیر و دســتور به خروج شــاه از ایران 
توســط ژنرال  »رابرت هایزر« صادر شــد. اما در اینجا لازم بود که 
آخرین گام برداشــته شــود و این آخرین گام یعنی کودتا توسط 
ارتش و برقراری رژیم جمهوری سکولار بود که هدایت آن به عهده 
ژنرال هایزر گذاشته شد ، ولی این طرح شکست خورد. علت عمده 
شکست ، نشناختن روانشناسی اجتماعی ارتش و توانایی های امام 
خمینــی)ره( بود. ارتش دارای دو ایدئولوژی بود که روانشناســی 
اجتماعی نظامیان دوره پهلــوی را تعیین می کرد و هردوی آن با 
نظام لیبرال دموکراســی و جمهوری سکولار در تضاد بودند ، این 
دو ایدئولــوژی یکی ایدئولوژی شاهنشــاهی و دیگری ایدئولوژی 
اســلامی بود. شایداگر آمریکایی ها می خواســتند که برای ابقای 
رژیم پهلوی کشــتار کنند ارتش طفره نمی رفت اما برقراری رژیم 
جمهوری ســکولار برای ارتش مطلوب نبود. از این رو ارتش وقتی 
از ماندگاری شاه مایوس شــد ، حضور جریان سیاسی دینی را بر 
جمهوری ســکولار ترجیح داد. البته شاید ارتش این هدف را نیز 
می دانست که نتیجه لیبرال دموکراسی تجزیه ایران است. خطری 
که در این نوشتار توضیح خواهم داد و بیان خواهم نمود که چگونه 
لیبرال دموکراسی یا جمهوری سکولار و همچنین نظام باستانگرای 
قومی آریایی که رژیم پهلوی از آن نمایندگی می کرد اسباب تجزیه 

ایران هستند. 
۵( در این راســتا امام خمینی)ره( نقش بزرگی به عنوان رهبر 
انقلاب اسلامی در پیروزی داشت. زیرکی های وی از عوامل اصلی 
این پیروزی بود. امام ضمن رهبری جریانات مذهبی و ملی ، اجازه 
درگیری با ارتش را نمی داد. زیرا به خوبی می دانســت که نقشــه 
آمریکا برای مقابله ارتش با مردم و مردم با ارتش دارای چه هدف 
شــومی بود ، اگر جریان درگیری مردم با ارتش به شکل جدی به 
وجود می آمد و متقابلا از یکدیگر کشــتار می کردند محال بود که 
ارتش اعلام بی طرفی کند. بنابراین امام توانســت که انقلاب را به 
خوبی رهبری و مدیریت کند ، لذا با ارتباطاتی که توسط عواملی در 
ارتش داشت توانست به آنان نیز اطمینان خاطر دهد که در صورت 
پیــروزی انقلاب خطری برای آنها به وجود نمی آید و از این طریق 
زمینه شکست طرح کودتا را فراهم نمود. امام پس از شکست طرح 
کودتــا در دوازدهم بهمن به ایران آمد ، و بااین اطمینان که ارتش 
دیگر مانع او نخواهد شد فورا دولت انقلاب را تشکیل داد و پس از 
چند روز کم کم بخش هایی از جمله صداوســیما و غیره را کنترل 
نمود و ضربات نهایی را وارد کرد و در 22بهمن که بیشــتر مدیون 
رهبری امام و سپس اعلام بی طرفی ارتش بود انقلاب اسلامی به 

پیروزی کامل رسید. 
6( با این توصیف باید پرسید آیا رهبران نظام جمهوری اسلامی 
مانند شاه به آمریکا وابسته هستند که با دستور آنها کشور را ترک 
کنند یااینکه آمریکا در ارتش دارای نفوذ و اقتداری است که فرضا 
از آنها بخواهد که کودتا نمایند و نظام را تغییر دهند. واقعیت این 
اســت که آمریکا هیچ نفوذی در ارتش ندارد. فراموش نباید کرد 
همان زمان که آن ابرقدرت از بنُ و ریشه خصوصا پس از کودتای 
1۳۳2 نفوذ فراوانی در ارتش داشت ، نتوانست آن را وادار به کودتا 
و اجرای خواســته خود کند ، اکنون که ارتش از ســر تا پا تفاوت 
بسیاری با ارتش در زمان پهلوی دارد و در کنار آن سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی که دارای یگان های گوناگون در ایران و خارج است ، 

قطعا هیچ امکانی برای کودتا و اجرای هدف خویش ندارد. 
7( مجددا تاکید می کنــم )خواننده گرامی هرگونه تحلیلی از 
اوضاع و علت های پیروزی انقلاب داشته باشد( اما نمی تواند نقش 

بی طرفــی ارتش را در پیروزی انقلاب اســلامی نفــی نماید. اگر 
ارتــش مقاومت می کرد و با تمام توان خویــش در برابر انقلاب و 
مردم می ایســتاد ، پیروزی انقلاب اسلامی غیرممکن بود. چنانچه 
در مصــر به علت حضور نیرومند ارتش ، انقلاب مردم آن کشــور 
شکســت خورد و نظام برآمده از این انقلاب ســاقط شد و محمد 
مرســی  رئیس جمهور انقلابی به زندان افکنده شد و اکنون یک 
ژنرال ارتشی)ســی سی( بر سرکار اســت. زیرا یک سیستم کاملا 
مســلط و پیچیده نظامی ، سیاسی ، اقتصادی در مصر حاکم است 
که از جمال عبدالناصر آغاز و توسط سادات ادامه یافت و در دوره 
حسنی مبارک بسیار گسترده و پیچیده شد. در جمهوری اسلامی 
نیز سیستم پیچیده و بسیار گسترده نظامی از داخل و خارج نظام ، 
کشور را حمایت می کند. از این رو نمی توان با تحرکاتی مانند زن ، 
زندگــی ، آزادی یا تظاهرات و راهپیمایی ها امید به ســاقط کردن 
جمهوری اسلامی داشــت یا از جمله مثلا به اقدامات و هابی ها و 
تجزیه طلب ها و مارکسیســت ها و لیبرال ها و غیره نمی توان برای 
تغییر نظام امید بســت. البته این دســت از اقدامات که از پیش 
شکست خورده هستند ، فقط گرفتاری ها و هزینه های بسیاری بر 
دســت مردم و کشور از جنبه های مالی و جانی و امنیتی خواهند 
گذاشت. چرا که این دست از تحرکات فقط خواسته دشمنان کشور 
و مردم ایران اســت و نتیجه مفیدی برای ایــران و مردم حاصل 

نخواهند کرد. اما هیچ تاثیری برای سقوط نظام نخواهند داشت. 
بنابراین هر فــرد یا گروهی از ملت بر این تصور باطل باشــد 
که می توان به واســطه این اعمال و کارها جمهوری اسلامی را از 
بین برد ، باید به عقل خویش شک کند و بداند که فقط می توانند 
مشــکلات بزرگی برای مردم و ایران درســت کنند و عملا هیچ 
خطری برای جمهوری اســلامی و بقــای آن نمی توانند به وجود 
آورنــد. البته باید بدانند که وظیفه نظم آفرینان حمایت از نظم و 
جنگ با نظم شکنان است و باید دانست که در این باره نظام هیچ 
محدودیتی برای خویش در صورت وجود خطر قائل نخواهد شد. 
زیراهمه دولت های مدرن ، فضای باز سیاسی را برای فعالیت ، جهت 
تغییر دولت ها و مجالس پذیرفته اما به هیچ فرد و گروهی حتی در 
لیبرال ترین نظامات دنیا کوچکترین اجازه برای ساقط کردن نظام 
نداده و با آن به عنوان تروریست برخورد می کنند. یعنی دیکتاتوری 
برای حفظ نظام ، در لیبرال ترین کشورهای دنیا وجود دارد و درک 
این معنا که هیچکس نمی تواند به بهانه آزادی خواستار حق ساقط 
کردن نظام باشد ، امری اســت که همه مردم ایران باید به خوبی 

آن رابدانند و در غیر این صورت باید در انتظار عواقب آن باشند. 
 Totalitarianismمبارزه با تمامیت خواهی

اما اگر امکان سقوط نظام وجود ندارد برای نیل به ایفا و استیفای 
حقوق قومیت ها ، مذاهب و دگراندیشان چه باید کرد؟ برای این کار 
چنانچه در صدر مقاله نگاشــتم باید به تقویت بخش مترقی نظام 
پرداخته و بخش خالص ساز را به انزوا کشاند. ولی این عمل زمانی 
به نتیجه می رسد که ابتدا تغییرات لازم را در خود به وجود آوریم ، 
چون بدون تغییرات مزبور ، مسئولین نظام نمی توانند به این افراد 
و گروه هــا اعتماد کنند. یعنی با ماهیت متضاد با موجودیت نظام 
نمی توانیــم با بخش مترقی آن برای تغییــرات لازم هم پیمان و 
همسو شــویم. بنابراین انجام تغییراتی متناسب همراه با صداقت 
و قصد خیر بسیار مهم است. از جمله اقدامات مورد نیاز ، مبارزه با 
روحیه و فرهنگ تمامیت خواهی در درون جریانات وابسته به اقوام ، 
ادیان ، مذاهب و گروه های دگراندیش است. نمی توان به جریاناتی 
که ماهیتا تمامیت خواه Totalitarianism هستند ، بدون جرح و 
تعدیل در عقاید و باورها و رفتار فرصت داد که بتوانند نظام اسلامی 
و خصوصا ایران را به خطر بیندازند. چنانچه در هیچ جای دنیا هیچ 

کشوری )حتی لیبرال ترین آنها( وجود ندارد که جریانات سیاسی 
و اجتماعــی و مذهبی با تمامیت خواهی و بدون تغییرات لازم در 
رفتار و عقاید و اهدافشــان ، بتوانند درون نظامی که از اساس و بنُ 
با عقیده آنان مخالف است ، اجازه حضور و فعالیت سیاسی قانونی و 
مجاز داده شود. لذا هر جریان سیاسی و اجتماعی لازم می دانست 
که خود را با نظام سیاســی حاکم در کشورهای غربی وفق دهد ، 
و گرنــه آزادی دادن به آنها به معنای اجــازه دادن به از بیخ و بنُ 
کندن نظام بود. قطعا حضور دشمن در صف دوستان می تواند بسیار 
خطرناک باشد. پس تغییرات و تحولات در عقاید و رفتارها و اهداف 
امری ضروری و مبرهن اســت. این گونه تغییرات در کشــورهای 
غربی از طرف برخی از جریانات و گروه ها که قبلا خواهان نابودی 
دموکراســی غربی بودنــد رخ داد. برای مثال مارکسیســت ها در 
کشورهای اروپایی که دارای نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری 
بوده برای حضور خویش تحولات و تغییراتی در اندیشه و رفتارخود 
داده تــا بتوانند در آن کشــورها حضوری قانونی داشــته و وارد 
رقابت های قانونی سیاســی و اجتماعی شوند. اگر چنین تحولاتی 
را در خویش ایجاد نکرده بودند نمی توانستند در دولت های مدرن 
اروپای غربی با بنیاد لیبرال دموکراســی مشارکت جویند. اکنون 
آنها در قالب احزاب سوسیالیستی خصوصا در کشورهای فرانسه و 
ایتالیا وآلمان و حتی انگلیس برای خویش موقعیت قانونی جهت 
مشارکت در قدرت آفریده اند. علیهذا این تغییرات نیز در هرجریان 
سیاسی ، مذهبی ، دینی و قومی ایرانی برای نیل به این هدف بسیار 
مهم است. بدون مقابله باتوتالیتاریانیسم و تمامیت خواهی خویش 
نمی توان با توتالیتاریانیسم و تمامیت خواهی دیگران مقابله کرد 
یا حذف آن را در خواســت کرد. این را نیز باید اضافه نمود که هر 
گروهی فکر می کند که می تواند با فریب و دروغ به اهداف خویش 
برسد روشن است که از سطح درک و شعور کافی برخوردار نیست ، 
زیرا روزی خواهد رســید که دم خروس پیدا شود. تجربه شکست 
امثال بنی صدر و قطب زاده و امثالهم که کوشیدند با فریب و دروغ 
خویشــتن را حامی نظام معرفی کنند ، نشان داد که این روش ها 
شکست خورده بوده ، علاوه بر اینکه برای آن افراد و گروه ها نتیجه 
نداشــت ، عملا صدماتی بر ایران و ایرانی از همه قومیت ها و ادیان 

و مذاهب وارد نمود. 
شکاف های متراکم ناشی از 
شکاف های قومی و مذهبی 

اما از کدام نقطه باید آغاز کرد. روشــن اســت که ابتدا باید با 
تعدیل و تغییر عقاید و افــکار و اهداف خویش خصوصا عقاید به 
ظاهر علمی یا به ظاهر مذهبی در جستجوی نگرش و باوری باشیم 
که همگان از کلیه آحاد و گروه های کشــور بر پایه عینیات واقعی 
آن را بپذیرند. برای این کار معلوم اســت که باید نخست شناخت 
درست و دقیقی از شرایط کشــور و اموری که برای وفاق ملی به 
عنوان مانع و خطر هســتند و کشور را ، تهدید می کنند به دست 
آوریم یا برای تقویت وفاق و وحدت ملی باید عوامل پیش برنده آن 
را بشناسیم. یعنی اول باید زمین و ویژگی های زمین شناخته شود ، 
سپس ساختمانی که مناسب با زمین باشد باطرحی علمی و مانند 

یک مهندس طراح بر آن استوار شود. 
خواننده عزیز می داند هر ســاختمانی که ســاخته می شود در 
آن به بررسی این نکته می پردازند که آیا زمینِ موردنظر سخت و 
کوهستانی است ، یا زمینی سست و ضعیف است. آیا فورا برای پی 
ساختن به آب می رسد یا نه و از قبیل این دست از تحقیقات لازم 
اســت تا برای اینکه بتوانند ساختمانی محکم و استوار با توجه به 
ویژگی های زمین و مصالحی که باید در آن به کار رود به وجود آید 
و گرنه ســاختمانی مانند متروپل آبادان خواهد شد. زیرا برخی از 
مصالح و برخی از نقشه ها مثلا آپارتمان سازی و غیره در هرزمینی 
نمی تواند قابل اجرا باشــد. برهمین منوال ساختن ناسیونالیسم و 
ســپس دولت مدرن ویژه ایران باید از طریق شناخت مشابهی از 
شرایط کشور صورت پذیرد. طرح این بحث از آنجا ریشه می گیرد 
که وفق معاهده وستفالیا که اســاس دولت مدرن را ایجاد نموده 

همه مردم کشــور اعــم از حاکم و محکوم ، هــواداران و مخالفان 
نظام به صورت مشاء مالک ایران هستند. بنابراین چنانچه وظیفه 
حاکمان و هواداران نظام رعایت حقوق مالکانی چون اپوزیســیون 
و دگراندیشــان و قومیت ها و مذاهب و ادیان دیگر است ، برهمین 
منوال وظیفه دگراندیشــان و اپوزیسیون و همچنین اقوام ، ادیان 
و مذاهب دیگر اینســت که طــرح مورد نظرشــان باید موافقت 
اپوزیسیون و حکام و هوادارانشان را به دست آورد چون به صورت 
مشــاء آنان نیز مالک کشور هســتند. لذا باید به دیدگاه و باوری 
بپردازند که علاوه براتکا بر عینیات و واقعیات موافقت آحاکمان و 
هوادارانشــان را درپی بیاورد. البته برخی می گویند این روش ما را 
به سکولاریسم دعوت می کند اما سکولاریسم بیش از آنکه سازنده 
باشــد در کشــورهای چند قومیتی ویرانگر تر و مسبب و محرک 
گرایش به ملی گرایی قومی و اســتقلال طلبی اقوام است. در این 
باره در سطور بعدی توضیح خواهم داد. پس اگربخواهیم عینی و 
واقعی راه حل معقول و منطقی بیابیم لازم است که ابتدا با عنایت 
به زمین ایران مثلا با بررسی جغرافیای سیاسی و اجتماعی کشور 
به نوع و شــکل طرحی برسیم که می توان ساختمان ملی را بر آن 
استوار نمود و از دیدگاهی پیروی کرد که علمی بوده و نتیجه آن 
ویرانی و شکست کشور نباشد. در این صورت اگر درست بیندیشیم 
جغرافیای سیاســی و اجتماعی ایران به ما می فهماند که کشوری 
داریم چند قومــی و چند مذهبی و همچنین چند دینی  که باید 
برای برون رفت از مشکلات آن و دیالکتیک های عقیم و شکاف های 
متراکمی که از وجود ایــن تعددهای قومی و مذهبی و دینی )به 
صورت بالفعل و بالقوه( کشور را تهدید می کنند ، نخست به درک 
درســتی از پدیده چند قومیتی و چند دینی و چند مذهبی و آثار 
منفی و مثبت آن نائل شویم. زیرا بدون آن نمی توان ناسیونالیسم و 
تفکر و ایدئولوژی مناسبی برای کشور در نظر گرفت تا از آن پیروی 
کنیم. باید طرح ما علاوه بر ساختن زمینه های وحدت و وفاق ملی 
اجازه دهد که تضادهای خویش رابه صورت ســازنده و غیرمخرب 
و رقابتــی بروز دهیم. یعنی بتوانیم ضمن وحدت کلی رقابت های 
سالم و گردش قدرت را نیز فراهم نماییم. برای وحدت کلی نیز باید 
بفهمیم چــه چیزهایی می تواند به آن کمک کند و چه چیزهایی 
می تواند آن را از بین ببرد. قطعا بدون رعایت این اصل و قاعده به 
خــود اجازه می دهیم که کارهایی تحت عنوان آزادی انجام دهیم 
که ماهیتا وحدت و وفاق ملی را تخریب و ویران سازد. یا اینکه به 
دلایل تمایلات شخصی و گروهی و منافع ضدملی مانع روند تقویت 

وحدت و وفاق ملی خواهیم شد. 
شــناخت علمی زمین ایران به عنوان شــناخت علل و عوامل 
وحدت کلی به ما اســتانداردهایی می دهــد که خود وارد تخریب 
زمینه های وحدت کلی نشده یا اگر خواستیم وارد این روند شویم ، 
مردم بدانند که ما اقدام به خیانت کرده ایم. همچنین ما نمی توانیم 
عامدا به تخریب روند وفاق ملی بپردازیم و انتظار داشته باشیم که 
حکومت برای حفظ کشور مانع اقدامات ما نشود. در این پیوند عدم 
درک درست از ماهیت پدیده های قومیتی در کشورهای چند قومی 
مانند ایران از علل و عوامل اصلی تخریب در جهت شــکل گیری 
وفاق ملی اســت. زیرا »اغلب کشــورها با ویژگی چندقومی  بودن 
روبرو هستند و از این نظر ، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها 
از لحــاظ همانندی قومی در رتبه شــانزدهم قرار دارد )ابوطالبی ، 
1۳87(«. و »در ایــران ، اقوام فــارس ، کرد ، لر ، ترک ، عرب ، بلوچ و 
ترکمــن در کنار هم زندگی می کنند و بــا این وجود ، تفاوت های 
قومی به  ویژه در مورد اقوام اهل سنت ، یکی از شکاف های اجتماعی 
این کشور است؛ همچنین در بخش هایی از مرزهای طولانی ایران 
با کشــورهای همسایه ، اشتراک قومی وجود دارد که در آن ساکن 

هستند و یک رنگین  کمان قومی را تشکیل می دهند. 
تنوع قومی به خودی خود تهدید تلقی نمی شود ، ولی گاهی این 
تنوعات می تواند منجر به شکل گیری گرایش ها ، حرکت های قومی 
تنش زا و حتی بحران زا شود.« )جلایی پور. حمیدرضا-نظر عباسی. 
صدیقه: ناسیونالیســم قومی و عوامل مؤثر بر آن(. بنابراین باید به 

نقشی که قومیت ها می توانند در وفاق ملی داشته یا آن را تخریب 
نمایند به نحو جدی توجه نمود. یعنی نمی توان به سادگی از کنار 
آن گذشــت و طرحی را برای وحدت ملــی ارائه داد که ماهیت و 
طبیعت این پدیده را نشناخته یا نادیده گرفته است. پس طرح ما 
باید به گونه ای باشد که بتواند موضوع قومیت ها و شکاف های فعال 
و غیر فعال آن را در نظر بگیرد و مانع فعال شــدن این شــکاف ها 
شــده ، همچنین بتواند از پتانســیل وجود قومیت ها راهی برای 
تعمیق و گسترش وحدت و وفاق ملی را فراهم کند. و البته اسباب 

استیفای حقوق آنان را نیز فراهم کند. 
راه حل وفاق ملی برای اختلافات قومیتی

آنچه از انسان به عنوان واقعیت های وجودی اش بروز می یابد بر 
دو دســته کلی است. برخی از  واقعیات نشان از تمایلات ، عادات و 
رفتارهای موقت دارند. اما برخی از واقعیات ریشــه در ویژگی های 
دائم و با دوام انســان دارند و به اصطلاح ناشــی از طبیعت دائمی 
آدمی هســتند. یکی از ایــن واقعیت های با دوام و همیشــگی ، 
احساسات و عواطف قومیتی اســت که بدون توجه جدی به آثار 
و عملکرد آن نمی توان به طرح های سیاســی و اجتماعی مبادرت 
نمــود و از جمله نمی تــوان بدون توجه به احساســات و عواطف 
قومیتــی به ایجاد وحــدت و وفاق ملی پرداخــت. از این رو برای 
ساختن ناسیونالیسمی که وحدت و وفاق در میان همه قومیت ها 
ایجاد کند لازم اســت که راه حلی ارائه داد که این طبیعت دائم را 
کنترل نماید. از این رو برای تبیین و شــناخت ناسیونالیسم مورد 
نیاز ایران ، نخست به بررسی شــکاف های قومیتی می پردازیم ، تا 
بدانیم شــور و احساسات ســتیزه جویانه قومی چه آثاری در پی 
دارد. اما برای این کار باید بدانیم که ریشه شکاف های قومیتی در 
چیست. آیا ریشه آن نخبگان ، تبعیض ها ، استعمار داخلی ، یا چیزی 
دیگرمانند پدیده ای از درون است که می توان آن رافرمان نیاکانی 
معرفی کرد و البته با جلوه عواطف و احساسات قومی بروز می یابد؟ 
تا بدانیم ضمن برطرف نمودن تبعیض ها و کنترل نخبگان قومی 
چگونه روش درســتی را پی بگیریم که نتیجه آن سازنده و مفید 
در راستای وفاق ملی و توسعه و پیشرفت کشور باشد. در این باره 
یکی از دانشمندانی که در حوزه روانشناسی اجتماعی سیاسی ، به 
ویژگی ها ، علل و اساس تحولات قومیتی پرداخته واکر کانر است. 
واکر کانر در۵0-40ســال پیش به وجود خطرات بزرگ ناشــی از 
احساسات و عواطف قومیتی در مقاله »ملی گرایی قومی« پرداخته 
و شدیدا هشدارداده ، می نویســد: اگر بگوییم که در خلال دودهه 
گذشــته ، ملی گرایی قومی یک نیروی بسیار مهم و تعیین کننده 
در سراسرجهان اول ، دوم و سوم بوده است ، مطلب چندان تازه ای 

بیان نکرده ایم. 
حتی ناظران و مفســران محتاط صحنه جهان ، اکنون متوجه 
شده اند که کشــورهایی مثل بلژیک ، فرانسه ، اسپانیا و انگلستان ، 
دولت های )مدرن( منسجم قومی نیستند و وفاداری اقوام فلمینگ ، 
کرسی ، باسک و ولزی به دولت متبوع خود را نمی توان امری بدیهی 
شمرد. ناآرامی های قومی در چین ، رومانی ، شوروی و ویتنام ، گرچه 
چندان در معرض دید همگانی قرار نمی گیرند ، ولی کاملا نمایان 
اســت ، . . . اهمیت ناهمگنی قومی در کشــورهای جهان سوم به 
اندازه ای است که حتی گزارش های روزنامه ها ، درخصوص مسائلی 
چــون کودتا ، انتخابات و مبارزات چریکی ، همواره با اشــاره ای به 
ابعاد قومی آنها همراه اســت. تعــداد پژوهش گرانی که می توانند 
بــه حق ، ادعا کنند که ظهــور ملی گرایی قومی را در جهان پیش 
بینی کرده یا نشانه های اولیه آن را دریافته اند ، اندک است. )کانر-
واکر. ملی گرایی قومی( خواننده محترم مشاهده می نماید که کانر ، 
نمونه هایی از هر سه جهان اول و دوم و سوم را آورده تا کسی نگوید 
علت ملی گرایی قومی  ، عدم توســعه سیاسی و اجتماعی در جهان 
سوم است. به عبارت روشنتر شکل مدیریت جهان امروز به نحوی 
اســت که به جای حل مشکلات قومی و اختلافات مذهبی بر آنها 
می افزاید و البته اســاس آن سکولاریسم و مخالفت با حضورکامل 

مذهب است ، که در پی آثار آن را بیان خواهم نمود. 

سرمقاله

رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد: 
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سلاح های ما برای دفاع از خود است
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